
 پلیس 
شرور  ورامین را زمین گیر کرد

 تخریب  100 جعبه 
پست مخابراتی در شهرری

 سرقت تلفن همراه 
با اسلحه و تهدید به مرگ

گروه حوادث/ یکی از اوباش سابقه دار ورامین که با حمله به خودروی پلیس و تخریب 
آن باعث ایجاد رعب و وحشت در محل شده بود با شلیک پلیس دستگیر شد.

ســرهنگ »جعفر شــمس بیرانوند« فرمانده انتظامی شهرستان ورامین با اعلام این 
خبــر بیــان داشــت: حدود ســاعت 10 صبح یکشــنبه 6 آذر یکی از شــهروندان با مرکز 
فوریت های پلیسی 110 ورامین تماس گرفت و از وقوع سرقت و ایجاد رعب و وحشت 
توسط یکی از اراذل و اوباش با استفاده از قمه و مجروح کردن یکی از شهروندان خبر 

داد که بلافاصله عوامل انتظامی کلانتری 12 ورامین در محل حاضر شدند.
بــا حضور بموقع پلیس در صحنه مشــخص شــد یکی از متهمان ســابقه دار در حین 
سرقت از مغازه با مقاومت مغازه دار مواجه شده و با استفاده از قمه اقدام به زورگیری 
و آســیب بــه صاحــب مغازه کرده و ســپس با ایجاد رعب و وحشــت برای ســایرین با 
فحاشی و عربده کشی قصد فرار داشته است. در ادامه مأموران انتظامی با هوشیاری 
کامل ضمن کنترل موقعیت، متهم را دعوت به خویشتن داری کرده، اما متهم ضمن 
استفاده از قمه و حمله به عوامل انتظامی اقدام به تخریب شیشه خودرو پلیس کرد، 
در نهایت پلیس با رعایت قانون بکار گیری ســلاح پای متهم را هدف گلوله خود قرار 

داد.
سرهنگ شمس بیرانوند تصریح کرد: با اقدام بموقع پلیس، متهم زمین گیر شده و 
تحت مراقبت های ویژه پلیسی با حضور عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان ورامین در پایان با اشاره به اینکه تعدادی از کسبه محل 
نیز با حضور در کلانتری 12 ورامین از متهم شــکایت کرده و خواســتار پیگیری قانونی 
شــدند، خاطرنشــان کرد: پلیس عزم جدی دارد تا با اقتدار با سارقان و برهم زنندگان 

نظم و امنیت عمومی برخورد کند.

گروه حوادث/ مردان نقابدار که با گذاشتن سلاح روی شقیقه مالباختگان و تهدید به 
قتل، اقدام به سرقت گوشی های تلفن همراه مدل بالا می کنند، تحت تعقیب پلیس 
قــرار گرفتند. به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 17 آبان ماه امســال، دو پســر جوان 
به پلیس مراجعه و از موتورســوارانی شکایت کردند که با تهدید اسلحه گوشی آنها را 
سرقت کرده بودند. یکی از آنها در تحقیقات گفت: سوار بر خودروی شاسی بلندم در 
حال عبور از خیابانی در سعادت آباد بودیم که دو پسر جوان سوار بر موتورسیکلت راه 
را بر ما ســد کردند. آنها ماســک به صورت داشــته و کلاه مشکی نیز به سرشان بود. به 
همین دلیل چهره شان قابل دیدن نبود. یکی از پسرها با دست محکم به شیشه کوبید 

و از بیرون برگه ای را نشان داد و با اشاره از من خواست شیشه ماشین را پایین بیاورم.
او ادامه داد: به این تصور که می خواهند آدرس بپرسند، شیشه را پایین آوردم اما نفر 
دوم ناگهــان اســلحه ای از جیبش بیرون آورد و آن را روی شــقیقه ام قــرار داد و تهدید 
کرد اگر جانم را دوســت دارم، گوشــی های تلفن همرا ه مان را به آنها بدهیم.  به ناچار 
گوشــی های تلفــن همراه مــدل بالایمان را در اختیــارش قرار دادیــم و آنها بلافاصله 
متواری شدند. به دنبال شکایت دو پسر جوان، به دستور بازپرس شعبه یکم دادسرای 
ویژه سرقت، تلاش برای دستگیری سارقان آغاز شد. تحقیقات در حالی ادامه داشت 
که مأموران با شــکایت های مشــابه دیگری مواجه شــدند. مردان موتورسوار در حالی 
که با ماســک صورت هایشان را پوشانده بودند با گذاشتن سلاح روی شقیقه مالباخته 
و تهدیــد به قتل، اقدام به ســرقت گوشــی تلفن همــراه کرده اند. این ســرقت ها از 17 
آبان ماه تا 5 آذرماه رقم خورده بود و سارقان خشن سرقت هایشان را از ساعت 9 شب 
به بعد انجام می دادند. بدین ترتیب تحقیقات برای دســتگیری موتورسواران مسلح 

در دستور کار کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت.
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کشف 6 هزار فشنگ جنگی در مرز مریوان

گروه حــوادث/ فرمانده مرزبانی کردســتان از کشــف بیــش از ۶ هزار عدد 
فشــنگ جنگــی با اســتفاده از تجهیزات هوشــمند و اپتیکی در نــوار مرزی 
مریوان خبر داد. سرهنگ محمدعارف سپهری صبح دیروز در تشریح این 
خبر اظهار داشت: در پی کسب اخبار دریافتی مبنی بر احتمال ورود سلاح 
و مهمات قاچاق به داخل کشور از مرز مریوان، موضوع با حساسیت ویژه 
در دســتور کار مرزبانــان قــرار گرفت. مــرزداران پس از ســاعت ها کمین و 
اســتفاده از تجهیزات اپتیکی، با تعدادی متجاوز حامل بار قاچاق روبه رو 
و در یک عملیات منسجم و دقیق موفق به کشف محموله قاچاق از آنها 
شدند. فرمانده مرزبانی کردستان با اشاره به توقیف یک دستگاه خودروی 
سواری و دستگیری 2 قاچاقچی در این باره افزود: مرزبانان در پاک سازی 
محل و بررســی بار قاچاقچیان، ۶ هزار و ۳00 عدد فشــنگ جنگی کشــف 
کردند. ســرهنگ ســپهری به اشــراف مرزبانــان و رصد نوار مــرزی به  طور 
شــبانه روزی اشــاره کرد و گفت: بــه منظور برخورد قاطع بــا هرگونه تجاوز 
مــرزی، تــردد غیرمجــاز و قاچاق کالا، اقدامات گســترده ای در نــوار مرزی 
اســتان انجام گرفته و مأموران با بهره گیری از تجهیزات فنی و گشت های 

روزانه مانع هرگونه تحرک قاچاقچیان خواهند شد.

نجات 4 زندانی از مجازات قصاص در البرز
گروه حوادث/ رئیس کل دادگستری البرز از رهایی چهار زندانی محکوم به 

قصاص طی یک ماه گذشته در این استان خبرداد.
بــه گــزارش ایرنــا از اداره کل دادگســتری اســتان البــرز، حســین فاضلــی 
هریکندی درباره تلاش های بی وقفه شــورای حل اختــلاف در پرونده های 
صلح و سازش، اظهار داشت: با اقدامات انجام شده توسط کارکنان شورای 
حل اختلاف اســتان، یکی از پرونده های قصاص که منجر به ســازش شــد 
مربوط به شهرستان چهارباغ بود که قبل از آغاز فرایند رسیدگی به پرونده 
در محاکــم کیفری اســتان رضایــت اولیای دم اخذ شــد. وی بــا بیان اینکه 
دریــک پرونده دیگر یکی از محکومان به قصــاص خانمی بود که به اتهام 
مشــارکت در جرم از ســال 9۸ در بند نسوان ندامتگاه فردیس تحمل کیفر 
می کــرد، خاطرنشــان کرد: با ابــراز ندامت و پشــیمانی وی، تلاش اعضای 
شــعبه 1۳ شــورای حل اختــلاف مســتقر در ندامتــگاه فردیس بــرای اخذ 
رضایت اولیای دم آغاز و در آبان ماه ســال جاری به نتیجه رســید. فاضلی 
هریکندی خاطرنشــان کرد: در2 پرونده دیگــر، محکومان در انتظار اجرای 
حکــم قصــاص بودند که بــا تلاش اعضای شــعبه 2 شــورای حل اختلاف 
مستقر در ندامتگاه مرکزی کرج به رضایت اولیای دم منجر شد که در یکی 
از ایــن پرونده هــا، اولیــای دم در لحظــه اجرای حکم از حــق قصاص خود 
گذشــته و اعــلام رضایت کردنــد. وی با قدردانی از تلاش های انجام شــده 
در شــورای حل اختلاف استان البرز برای تقویت فرهنگ صلح و سازش و 
اصلاح ذات البین، از رهایی 11 محکوم به قصاص از ابتدای سال جاری خبر 
داد و اظهار داشــت: در کنار تلاش های مجدانه و دلسوزانه اعضای شورای 
حل اختلاف اســتان، گذشت اولیای دم از حق قصاص مهم ترین نقش را 

در این فرهنگ سازی و موفقیت داشته است.

در عملیات پلیس سیرجان

720 کیلوگرم موادمخدر سنتی و صنعتی کشف شد

گــروه حوادث/ دو قاچاقچی هنگام تحویل 721 کیلوگرم انواع مواد مخدر 
در عملیــات تــکاوران قرارگاه عملیات رزم و پلیس شهرســتان ســیرجان 

دستگیر شدند.
ســردارعبدالرضا ناظــری، فرمانــده انتظامی اســتان کرمان از دســتگیری 
دیــروز با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران قرارگاه عملیاتی ابوذر پس از 
یک ماه کار اطلاعاتی شبانه روزی از ورود یک محموله سنگین مواد مخدر 
به شــهر ســیرجان و زمان دقیق تحویل آن به عامــلان حمل مواد افیونی 
مطلع شدند و عملیاتی را با همکاری مأموران پلیس سیرجان برای کشف 
این محموله طرح ریزی کردند. مأموران با حضور در یکی از شــهرک های 
صنعتی ســیرجان راننده یک دســتگاه کامیون را درست در لحظه تحویل 
مواد مخدر به سرنشــین یک دستگاه خودروی پژو غافلگیر و هر دو متهم 
را دستگیر و 2۸ بسته تریاک کشف کردند. در ادامه نیز در بازرسی از منزل 
یکــی از متهمــان چند بســته مــواد مخدر و روانگــردان دیگر را هم کشــف 
کردند. فرمانده انتظامی اســتان کرمان با اشاره به کشف در مجموع 720 
کیلوگرم مواد مخدر شــامل بیش از ۵۸9 کیلو تریاک، ۴9کیلوگرم مرفین 
و ۸2 کیلوگرم شیشــه طی این عملیات ضربتی گفت: اقدامات اطلاعاتی 
بــرای شناســایی دیگر عامــلان دخیل در حمــل و توزیع ایــن محموله در 

دست انجام است.

مرگ 7 کارگر معدن در افغانستان
هفت کارگر معدن زغال  ســنگ در ولســوالی دره  صوف بالای ســمنگان بر 

اثر گازگرفتگی جان باختند.
منابع محلی در ســمنگان از جان باختن هفت کارگر معدن زغال سنگ در 
ساحه »دهن تور« ولســوالی دره صوف بالای سمنگان، زمانی اتفاق افتاده 

که کارگران سرگرم استخراج زغال سنگ بوده اند.
بــه گفتــه منابــع، قربانیــان از ولایت هــای دایکنــدی و ســمنگان بوده اند و 

اجساد آنان به خانواده هایشان تحویل داده شده است.
منابع محلی  می گویند بیش از شــش هزار کارگر در معدن زغال سنگ دره 
صــوف بالای ســمنگان کار می  کنند که از این میان بیش از ســه هزار و ۵00 

کارگر، کودکان زیر سن 1۵ سال اند.
این در حالی  است که طالبان روند استخراج معادن زغال سنگ را در کشور 
تسریع کرده اند. اما هیچ گونه موارد ایمنی در هنگام کار کارگران در معادن 

زغال سنگ  رعایت نمی شود.
منابع محلی علت این حادثه را گاز گرفتگی اعلام کرده اند.
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گروه حوادث: کامران علمدهی/ کارگر افغانستانی 
کــه بــه خاطــر 2۸ میلیــون تومــان دختــر مورد 
علاقه اش را به قتل رســانده پس از محاکمه به 

قصاص محکوم شد.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، پاییز 
ســال 9۶ با کشــف جســد خونین دختری جوان 
در یک ســاختمان نیمه کاره در شهرری پرونده 
جنایی تشــکیل شد و جسد ناشناس به پزشکی 
ماجــرا  ایــن  از  روز  دو  یافــت.  انتقــال  قانونــی 
گذشــته بــود کــه خانــواده ای بــه پلیــس آگاهی 
مراجعه کردند و از ناپدید شدن دخترشان خبر 
دادند وقتی پلیس آنها را به ســردخانه پزشکی 
قانونی فرســتاد تا جســد ناشــناس را مشــاهده 
کننــد بلافاصله دخترشــان را شناســایی کردند. 
اما نمی دانســتند چــرا وی به چنین سرنوشــتی 

دچار شده است.
تماس هــای  بررســی  بــا  پلیــس  ادامــه  در 

تلفنــی دختــر جــوان به رابطــه وی با یــک مرد 
افغانســتانی بــه نام نعیــم پی بــرد. کارآگاهان 
دریافتنــد او کارگر ســاختمانی بــوده اما به طرز 

مرموزی ناپدید شده است.
 بــه این ترتیــب فرضیه جنایت از ســوی وی 
قــوت گرفت و یک هفته بعد در حالی که قصد 

خروج مخفیانه از کشور را داشت دستگیر شد.
متهــم بــه قتــل اعتــراف کــرد و در تشــریح 
جزئیــات ماجرا گفت: حدود ۸ مــاه قبل با این 
دختر در خیابان آشــنا شــدم. همان موقع به او 
گفتم افغانســتانی هســتم و در یک ســاختمان 
کارگری می کنم او هم قبول کرد با من دوســت 
شــود. در این مدت حدود 2۸ میلیون تومان به 
بهانه های مختلف از من پول گرفت. چون قرار 
بــود به خواســتگاری اش بــروم و با هــم ازدواج 
کنیــم من به او پول می دادم اما چند هفته قبل 
از این حادثه او یکباره از ازدواج با من منصرف 

شــد. یک روز به من گفت خودش کار مناســبی 
پیــدا کــرده و ماهانــه دو میلیون تومــان حقوق 
دارد. بــه همین خاطر دیگر نیــازی به ازدواج با 
من ندارد. از حرف هایش خیلی ناراحت شــدم 
هرچه اصرار کردم و گفتم من عاشــقت هستم 

اجازه بده با هم ازدواج کنیم قبول نکرد.
تا اینکه یک روز او را به ساختمان نیمه سازی 
کــه در آنجــا کار می کردم کشــاندم و به او گفتم 
اگــر مرا نمی خواهی بایــد 2۸ میلیون تومانی را 
که به تو داده ام برگردانی وگرنه تو را می کشــم. 

امــا او با خونســردی گفت هــر کاری می خواهی 
انجــام بده من نه پول می دهم نــه با تو ازدواج 
می کنم. رفتارهای سرد و بی تفاوتش باعث شد 
کنتــرل اعصابم را از دســت بدهــم و با چاقو به 
جانــش بیفتم. من چند ضربــه چاقو به او زدم 
ولی وقتی غرق خون روی زمین افتاد پشــیمان 
شــدم. بعد هم از ترس وســایلم را جمع و فرار 
کردم. من قصد داشــتم به افغانستان برگردم 

که دستگیر شدم.
بدیــن ترتیــب بــا اعترافــات متهــم وی بــه 

دادگاه کیفــری رفــت تــا محاکمــه شــود. درآن 
جلســه اولیای دم درخواست قصاص را مطرح 

کردند.
ســپس نعیم به دفاع پرداخــت و اظهارات 
قبلــی اش را تکرار کرد. وی گفت: من عاشــق او  
بودم و می خواستم ازدواج کنم. اما او کاری کرد 
که کنترل اعصابم را از دست دادم و با چاقو به 

جانش افتادم.
در پایــان جلســه قضات وارد شــور شــدند و 

متهم را به قصاص محکوم کردند.

قصــاص
مجازات قاتل دختر ایرانی

گروه حوادث/ دانشــجوی نخبه که به اتهام قتل دوســتش برای دومین بار محاکمه شده 
بود، بار دیگر با رأی قضات دادگاه کیفری از اتهام قتل عمد تبرئه شد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، این پرونده از حدود 2 ســال قبل تشــکیل و پســر 
دانشجویی که در مقطع دکترای دانشگاه شریف تحصیل می کرد، به اتهام قتل دوستش 

که او نیز پسری نخبه و مدال آور المپیاد شیمی بود بازداشت و سپس محاکمه شد.
پسر جوان در بازجویی ها گفت: من و دوستم  از دبیرستان با هم صمیمی بودیم  هر 
دو در دانشــگاه شریف درس می خواندیم. دوســتم به تازگی بورسیه از دانشگاه بوستون 

امریکا گرفته و قصد مهاجرت داشت .
یــک روز او را بــه خانــه ام دعوت کردم تا قبل از رفتن چند ســاعتی با هم باشــیم. من 
خــودم یک محلول شــیمیایی اعتیادآور را که حاوی کلروفرم بود ســاخته بــودم و گاهی 
مصــرف می کردم محلول همیشــه در شیشــه آبمیــوه در یخچال بــود آن روز هــم آن را 
بــا آبمیــوه مخلوط کــرده بودم که دوســتم بی اطلاع من ســر یخچال رفــت و محلول را 
ســر کشــید و حالش بد شــد. اگر  متوجه می شــدم، اجازه نمی دادم این کار را بکند. بعد 
می خواســتم او را به بیمارســتان برسانم اما حالش خیلی بد بود. دیگر نفس نمی کشید 

من هم با اورژانس تماس گرفتم.
وی ادامه داد: من هیچ انگیزه ای برای قتل او نداشتم.

بــه دنبــال اظهــارات نخبه جــوان بــرای وی کیفرخواســت صــادر و پرونــده اش برای 
رسیدگی به شعبه 11 دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه وکیل 
اولیای دم در جایگاه ویژه ایستاد و درخواست قصاص را مطرح کرد و گفت متهم عمدی 

و احتمالاً به خاطر حسادت دوستش را با خوراندن محلول شیمیایی کشته است.
وقتــی متهــم در جایگاه ویژه ایســتاد منکر قتل عمدی شــد و با توجــه به مدرک های 
موجود در پرونده، قضات وی را از اتهام قتل عمدی تبرئه و او را به خاطر قتل شبه عمد 

به پرداخت دیه محکوم کردند.
اما این حکم در دیوان عالی کشور تأیید نشد و قضات عالی رتبه خواستند تا پرونده بار 

دیگر در شعبه هم عرض رسیدگی شود.
در دومین جلسه محاکمه نیز که  در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار 
شد، پدر قربانی گفت: پسرم رتبه ۵۴ کنکور سراسری بود. او  کاپیتان تیم فوتسال دانشگاه 
بود می خواست برای ادامه تحصیل به امریکا برود. من از خون پسرم گذشت نمی کنم و 

برای متهم قصاص می خواهم .
سپس متهم در جایگاه ویژه ایستاد و با تکرار اظهارات قبلی خود بار دیگر اتهام قتل 

عمدی را نپذیرفت .
 وقتــی  وکیــل وی به دفــاع پرداخت  گفت: موکلم  هیچ انگیزه ای برای  قتل نداشــته 
است و مقدار کمی از ماده کشنده در معده قربانی پیدا شده است که این موضوع نشان 

می دهد او  مقدار کمی از آن  را مصرف کرده است.
 در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک های موجود در پرونده، بار 
دیگر وی را از اتهام قتل عمدی تبرئه و به جرم قتل شــبه عمد به پرداخت دیه محکوم 

کردند.

گروه حوادث/ پسر جوان که به اتهام سرقت 
خودرو پراید بازداشت شده، مدعی است 
بــه دســتور دختر مــورد علاقــه اش و برای 
اثبات لیاقت و توانایی اش به او، دست به 

سرقت زده است.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
روز گذشــته اهالی یکی از محله های غرب 
تهران شــاهد درگیری لفظی شــدید میان 
دختر و پســر جوانی شــدند. لحظاتی بعد 
دختر جوان، کیفی را که در دســت داشــت 
به ســر و صورت پســر جــوان کوبید و پســر 
جــوان نیز ســوار بر خــودرو پرایــدش آنجا 
را تــرک کــرد، دختر جــوان اما خــودش را 
مقابــل خــودرو انداخــت تــا مانع فــرار او 
شــود. رهگــذران که شــاهد ایــن صحنه ها 

بودند موضوع را به پلیس خبر دادند.
ë خودرو سرقتی

دقایقــی بعــد از ایــن تمــاس بــود کــه 
مأمــوران وارد عمــل شــده و دختر و پســر 
جوان را بازداشــت کردند. از آنجا که پســر 
جوان به نام امیر، راننده خودرو پراید بود، 
آنهــا شــماره خــودرو را از مرکــز اســتعلام 
کردند و مشــخص شــد خودرو مورد نظر، 
ســه ســاعت قبــل، از مقابــل خانــه ای در 
همان حوالی به ســرقت رفتــه و راننده که 
متوجه ســرقت خودرواش شــده، ماجرا را 

به پلیس خبر داده بود.
خــودرو،  ســرقت  راز  شــدن  فــاش  بــا 
بــه  امیــر  و  آغــاز شــد  آنهــا  از  تحقیقــات 
مأمــوران گفــت: مدتــی قبــل در فضــای 
مجازی با مهســا آشــنا شــدم، دوســتی ما 
خیلــی زود از فضــای مجــازی بــه حقیقی 
کشــید و من به او علاقه مند شدم. اما یک 
مشــکل بزرگ داشتم و آن هم بی پولی ام 
بــود. مهســا همیشــه ســر این موضــوع به 
مــن ســرکوفت مــی زد؛ می گفــت بــا ایــن 
ســن و سال حتی یک ماشــین هم نداری. 

من برای دیدن مهســا، ماشــین مــادرم را 
می گرفتــم و گاهی اوقات برای او کار پیش 
می آمــد و ماشــینش را می خواســت. ایــن 
مــوارد مهســا را ناراحــت می کرد تــا اینکه 
آخریــن باری که با او بیــرون بودم، دوباره 

دعوایمان شد.
مــدام می گفــت  داد: مهســا  ادامــه  او 
او  بــه  و وقتــی  خیلــی بی عرضــه هســتی 
می گفتم نمی توانم کار مناســبی پیدا کنم 
گفــت تــو حتــی عرضــه ایــن را نــداری که 
ســرقت کنی. برای اینکه به من ثابت کنی 
دوســتم  داری و لیاقت زندگی با مرا  داری 
باید یک ماشــین ســرقت کنی. از شــنیدن 
حرف هــای مهســا خیلــی ناراحت شــدم. 
بــه او گفتم به تو ثابــت می کنم که عرضه 
ســرقت را دارم. بعــد از آن روز مهســا را 
ندیــدم امــا حرف هــای تحقیرآمیــزش را 
فراموش نکردم بــه همین دلیل تصمیم 
گرفتــم اول بــه او و بعــد بــه خــودم ثابت 
کنم که عرضه دارم. باید ماشــین ســرقت 
می کــردم اما چون هیچ تجربــه ای در این 
کار نداشتم، در فضای مجازی جست و جو 
کــردم و با چندیــن صفحه در اینســتاگرام 
آشــنا شدم که آموزش ســرقت می دادند. 
بالاخــره بعــد از چندبــار تمــاس و جلــب 
اعتماد، یکی از آنها راضی شــد با دریافت 
5 میلیــون تومان آموزش ســرقت خودرو 
بدهــد. ســه جلســه بــرای ســرقت پراید و 
تمریــن طــول کشــید و درنهایت کســی که 
آموزش می داد و متوجه شــدم از سارقان 
سابقه دار سرقت خودرو و لوازم آن است، 
تأییــد کرد کــه می توانــم ســرقت را انجام 

دهم.
امیــر گفــت: اوایــل خیلی می ترســیدم 
بــه خــودم جــرأت دادم و  ولــی بالاخــره 
یــک خــودرو پرایــد را از مقابــل خانــه ای 
به ســرقت بــردم. بعد از آن هم با مهســا 

تمــاس گرفتــم و از او خواســتم بــه محــل 
قرار بیاید. اما مهسا با دیدن پراید سرقتی 
بــه جــای اینکه ابــراز خوشــحالی کنــد، به 
مــن گفــت بعــد از ایــن همــه آمــوزش و 
پــول دادن پرایــد ســرقت کــردی؟ تــو کــه 
زحمــت کشــیدی حداقل ماشــین بهتری 
ســرقت می کردی. سر همین مسأله باهم 
دعوایمان شد و مهسا از شدت عصبانیت 
حتــی مرا کتک زد که مــردم موضوع را به 

پلیس خبر دادند.
در حالی که پســر جــوان چنین ادعایی 
داشــت، مهســا امــا اظهــارات متناقضــی 
را  واقعیــت  امیــر  گفــت:  و  کــرد  مطــرح 
نمی گویــد، مــن بــا او دوســت بــودم امــا 
به دلیــل اینکه وضع مالی خوبی نداشــت 
و از طرفــی اخــلاق و رفتــار مناســبی هــم 
نداشــت با او قطــع رابطه کــردم. امروز با 
مــن تمــاس گرفــت و بعــد از کلــی اصرار 
خواســت برای آخرین بــار او را ببینم. من 
چیــزی در مــورد ســرقتی بــودن ماشــین 

نمی دانم.
بنابراین پســر جــوان به اتهام ســرقت 
به دســتور بازپرس کشــیک دادسرای ویژه 
ســرقت بازداشت شــد و تحقیقات در این 

خصوص ادامه دارد.

سرقت خودرو  برای اثبات عشق برای دومین بار در دادگاه کیفری

دانشجوی نخبه از اتهام قتل عمد تبرئه شد

گروه حوادث/ ســارق حرفــه ای که با اره آهــن بر 100 جعبه 
پست مخابراتی را سرقت کرده بود دستگیر شد.

سرهنگ دوستعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی شهرستان 
ری در تشــریح ایــن خبــر گفــت: پــس از وقــوع چنــد فقره 
سرقت پست های مخابرات شهرستان ری که باعث اخلال 
در خطــوط تلفن و اینترنت منطقه شــده بود، شناســایی و 
دســتگیری ســارق یا ســارقان احتمالی به صــورت ویژه در 
دســتور کار مأموران انتظامی قرار گرفت. مأموران کلانتری 
176 حسن آباد این فرماندهی با کار اطلاعاتی و تحقیقات 
میدانــی به دســت آوردند متهم یــا متهمان با اســتفاده از 
اره آهــن بر، باجه های مخابراتی را تخریب و جعبه پســت 
مخابراتــی را ســرقت کرده انــد. بــا راه انــدازی گشــت های 
یــک ســارق حرفــه ای هنــگام ســرقت پســت  هدفمنــد، 
مخابــرات شناســایی و طــی عملیاتی غافلگیرانه دســتگیر 
شــد. از متهم هنگام دســتگیری ۳ جعبه پســت مخابراتی 
کشف شد و در تحقیقات پلیسی به 100 فقره سرقت پست 

مخابرات اعتراف کرد.
ســرهنگ جلیلیــان در پایان خاطرنشــان کرد: بــا جانمایی 
محل هــای ســرقت و تجمیــع پرونده های مشــابه، کشــف 
جزئیات پرونده ادامه دارد و متهم برای اخذ دستور قضایی 

به مرجع قضایی معرفی شد.


